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 بسمه تعالي
  مباني نظام استناد توزيني

  جلسه اول
  ٦/٣/١٣٧٧تاريخ: 

  
موضوع بحث مـا در  بسم االله الرحمن الرحيم. [صلوات و دعا]  حسيني الهاشمي:  سلام والمسلمينحجه الا

بـراي هـر نـوع     ، را بصورت يـك قاعـده عـام    "،تدبير تحليل ه،تجزي"اين رابطه است كه هرگاه ما سه مرحلة 
بايد  "تجزيه"در مرحلة لقاعده ا علي ،دراختيار داشته باشيم "مفهوم نظري "و "شيء عيني"اعم از  موضوعي،

امكـان   ،باشيم،كه اگر آن خصوصيات خـوب تجزيـه شـود    قدرت جداسازي خصوصيات يك موضوع را داشته
مثلاً مـا   باشيم. را داشته "تركيب"و اگر امكان تحليل را پيدا كرديم بايد امكان  داد اهدرا به ما خو "تحليل"

مقصد ما دست يـافتن بـه شيشـه    . آوريم استخراج كنيم تا بتوانيم شيشه بدست خواهيم سنگ سليس رامي
وان اجـزاء آنـرا از   ت ـاست و چگونه مـي  پس ابتدائاً بايد ببينيم كه اين سنگ از چه اجزايي تشكيل شده. است

  بعبارت ديگر بايد متغيرهاي تغييرش را بشناسيم. ويا  يكديگر جدا كرد
 ،شـدن  است و در وقـت ذوب  بينيم كه از ده ماده تشكيل شدهكنيم و ميسنگ سليس را تجزيه مي مثلاً

بعد  .آيديرون ميكند واز يك آلياژ خاصي كه مخلوط با سليس را به شما بدهد بوضع تركيبي آنها تغيير نمي
مثلاً از اجزاي سنگ  .بدهيم بشناسيمخواهيم مورد بحث قراركه ميرا بايد متغيرهاي هر كدام از اين اجزايي 

بـه   ،را شـناختيم  وقتـي متغيرهـايش   .شيشه را بشناسيم لذا بايد متغيرهاي، خواهيماش را ميشيشه سليس،
هـا  داشت و شناخت انـواع و اقسـام شيشـه    ه را خواهيمقدرت تحليل شيش اش،دهندهتناسب اجزاي تشكيل 
توانيم از شيشه نشكن و يا كريستال شفاف و شيشه بدون مـوج ويـا انـواع    مثلاً مي .بود براي ما ممكن خواهد

دارا اسـت   ،گيـري خوردن و آمادگي بـراي هرگونـه فـرم   خصوصياتي را كه از جهت سختي ويا از جهت تراش
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توانيم نظر بدهيم كه مثلاً شيشـه  شناسيم .بعد مين نسبتهاي بين متغيرهايش را ميچو .،تعريف ارائه بدهيم

توانيم نظـر بـدهيم كـه    و ميدار براي عينك مناسب است و الي آخر...بدون موج براي پنجره و يا شيشة موج
دن آن تا فـلان  اي باشد كه سيقل خورخواهيد بايد از شيشهبين مياي كه براي عينك يا ذرهمثلاً نوع شيشه

داريـم كـه نسـبت بـه      اختياراز شيشه را براي كارآمدي خاصي در  بنابراين ما نوع خاصي درجه ممكن باشد.
نحـوه   هـاي خاصـي و  نسـبت  در آنـرا  يعني قواعـد  ،را بايد بتوانيم تركيب آن بعد عواملش تعريف شده است.

بدون تحليـل ،امكـان    صورت قاعده كلي،پس به  .درست كنيمـ  بدهد شيشه عينك را مثلاًـ تركيبي خاصي  
 تـا وغيرسـليس   تجزيه سنگ سـليس يعني ازتجزيه ابتدايي ـ بدون تجزيه   و ممكن نيست. شناسايي متغيرِها

كـه   ،تحليل در حقيقـت تحليـل نسـبت اسـت     توان تحليل كرد.هيچ يك را نميـ  عوامل خود سليس تجزيه
دهـد.اين مسـئله   نتيجه مـي  ت متناسب ومطلوب رادرست كردن تركيب وضعي امكان درست كردن تناسب و

قـدرت   ،تجزيه اوصاف يك مفهوم براي فرد ايجـاد نشـود   يعني تا قدرت .گونه استمفاهيم هم همين در عيناً
قـدرت تحليـل    به همان نسـبت   تجزيه اوصاف پيدا شد،كه قدرت هرقدر  .سازي امكان نخواهد داشتمفهوم

تركيبش هم همـانطور خواهـد    تجزيه و دارد، ل عناوين كلي انتزاعي راحليت گاهي فقط قدرت. خواهد داشت
بابد  حتماً كند،نگاه مي افزايش داد اش راكارآمديشود ميكه  كارآمد،شيء بصورت يك  بود .گاهي مفهوم را

پي  ردكارآمدي جديد  ،مفهوم جديد ،كنداگر نسبتهايش تغيير  كه يقيناً متذكر شود بتواند براي او عواملي را
  داشت . خواهد

كه بتوانـد يـك مـتن را     اي داشته باشدبايد يك مرحله حتماً استناد در استناد هم به همين صورت است.
اي رسـم كنـد.يعني منتجـه    جـه منتكـه بـراي آن    داشته باشدرا تقسيم بايد اين قدرت  پس از تقسيم كند،و

پـس  تواند با اين منتجه نسبت داشته باشد ي ميبعد بتواند بگويد اين مفهوم با چه عوامل فرضي داشته باشد.
ونسبت بـين عوامـل امكـان     شناختن عوامل، بدون فريضه ،تحليل و .براي تحليل ضروري است"فريضه"وجود

 عوامل آن بايد بتوانـد  شناختن داشتن فرضيه براي يك نحوه تاثير،و پس از پذير نيست .پس يك فريضه بايد
ايجاد يك نسبت  ،قدرت از مشاهده تناسب آن بعد وكند شده مشاهده  ياد نسبت به آن عوامل ار تناسب متن
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بوسيله اين نسبتهايي كه بين اين  اين محصول ، اين تحكيم و و اين تدبير كه بگويد كند،پيدا مي استنادي را

كر ذ عواملي را خواهدكه ميـ مفروض   شود.به اين كلام منسوب مي ،دارد عوامل،بر اساس مفروض من وجود
داريـم كـه آن    هـايي اينجـا مصـوبه   درخيزد.ميريك مصوبه ب خيزد وگاهي هم ازفلسفه برمي گاهي از ـ  كند

 را چون آنها .دانيمشناختن وضعيت منتجه موثر مي كه آن عوامل را در ،به عواملي تقسيم كرديم ها رامصوبه
بنابراين اين سه دسته كاري كه  .بدهيم تحليل دخالت در را مجبوريم آنها ،دانيمشناختن منتجه موثر مي در

 يعني هر چيزي كه بخواهـد  .هستندبلكه كافي هم ،لازم هستند رسند ونه تنهاذكر كرديم ضروري به نظر مي
 هاي تحليلي حضور داشته باشد.بنديدسته اي دربراي ارزيابي منتجه ذكر كنند ،همان بايد به گونه عاملي را

تـرجيح   كـه مـا   ،پايگاه تحليل شـود  خواهد براساس دومعلوم است كه مي ،د شودبيروني بخواهد وار چيز اگر
كه بخش تحليل  پايگاه تصويبي تحليل شود. ًبراساس يك پايگاه يعني يا پايگاه فلسفي ويا دهيم كه حتمامي

  براساس پايگاه تصويبي كار مي كند.
منسوب  به نوع تجزيه شما دهيدارائه مي كه تحليلي رايا آآن اين كه  و شودال در اينجا مطرح ميؤيك س

بخـش تـدبير آمـده     ورقه در اين در اي ماپس عوامل منتجه گردد؟كنيد برمييا به نوع تدبيري كه مي است 
يعني يك تجزيه مـتن برحسـب تـدبير خاصـي كـه       .دهندتجزية دوم را انجام مي ،اي ماوعوامل تجزيه ،است

دانسـتيم انجـام   صـحيفه مناسـب مـي    تقطيع خـود  صفحه و و جلد ر،نش رجع،مناسبت، م نسبت به موقعيت،
بنابر مبنـاي مـا تجزيـه     تحليل گذاشتيم. يك تجزيه مرتبه دومي هم درست شده است كه نامش را گرفته و

 جهـت از_داريـم   اينجـا  اي كه مـا در تجزيه شود.بلكه رتبه تحليل تجزيه ناميده مي اينچنيني صحيح نيست،
بيـان   مرحله پيدايش آن را بعبارت ديگر دارد .است"شان نزول "   مفهوم نيست بلكه  موضوعش خود_موضوع

يك فرضيه  تحليل آن هم بر عًقلي انجام بپذيرد و اش صرفاًَتجزيه تا بعبارت ديگر مفهوم عقلي نيست،كند مي
يا علت  ن نزول وتجزيه شا نقلي است كه در يك موضوع ما بلكه موضوع كار هم عقلي باشد.تدبيرش  عقلي ،و

 بـه جامعـه و   يعني القـاء  ،خصوصيات دلالت و مسئله دلالت تحليل صحبت ازآيد.درپيدايش به دنبال آن مي
عوامـل مخاطـب    تحليـل،  اسـت و مرحلـه تجزيـه    ت ديگرشـرائط تخاطـب در  بعبار .باشدشرائط تخاطب مي
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كنـيم كـه درتحليـل عقلـي     مي ي راهمان كار، تدبير در بعد عوامل لفظي است و است.عوامل تخاطب طبيعتاً

پس اولين قسمت كارما اين اسـت كـه   ] چگونه خواهد بود؟ كار[ اگر مفهوم ما مفهوم نقلي شد كنيم.حالامي
مرتبـه دوم كـار ايـن     علت پيدايش تاريخي اين مطلب چيسـت؟  كه شان نزول اين مطلب و ]مشخص كنيم[

-مرتبه سوم اين است كه ببينيم چه سهم تاثيري را مياست كه ببينيم از چه ابزارهايي استفاده شده است و
محض.گفتيم كـه مـا فرمايشـات     براساس نقلي تنظيم شده است نه عقلي اينجا خواهيم به اين بدهيم كه در

-كرده است نگـاه مـي  شرايطي خاص درجامعه كار مي كه در را به عنوان يك مدير جامعه،(ره) حضرت امام 
تركيبي رسانده باشند.پس  وو تحليل آنچنان كه يك مفهوم را به يك تجزيه  هاي فلسفينه در كرسي ،كنيم

تمـام   شـرايط تخاطـب را   يـا  شرايط بيـان و  يا شرايط شان نزول و ،دلائل كلي ما اين است كه براي يك نقل
هاي مختلف تخاطب وزنش در منتجه و از آن ببينيم كه حاصل و بعد كنيم و ،سپس ابزارهاي تخاطب كنيم و

  ونه است.چگ
-كفايـت مـي  مـورد تاكيـد   نوع دلالـت   نوع متن و اين نوع تحليل،[؟] راي باينكه  آقاي مهندس حسيني:

  ،اين را توضيح دهيد.كند
رابطه  چيزهايي كه در (نه تحليل اصلي) براي تحليل ابزاري،  حجت الاسلام والمسلمين حسيني الهاشمي:

يكي نوع متن است كه براي آن  دارد زهايي كه براي ابزار وجودچي .بايد وجود داشته باشد هست حتماً با ابزار
 وارد اينكـه شـان نـزول تمـام شـد و     از  وبعد .دهيمرا قرار ميآن خصوصيات ئاًاخصوصياتي قائل شديم كه ابتد

كـه   اينجـا  موضـوع در  اينجا چه چيزي بوده اسـت؟  گوييم كه موضوع تخاطب درمي،  مرحله تخاطب شديم
 موضوع ،اول كار اينها چه دستوري داده شده است.در نظر ازبه اين معناست كه صرف شود،يمنزلت ابزارذكرم

-بندي بزرگ موضوعي ديگري مـي بلكه در دسته ،دانيملكن ما آنرا كافي نميذكر شده است و هيكبار در برگ
آيا نوع متن توصيفي گوئيم كه مي .است را موضوعاً مورد دقت قرار بدهيم خواهيم موادي كه بكار گرفته شده

  ؟يا تكليفي و يا ارزشي است



 ·····························································································  ١١ 
ابتدائاً چه ضرورتي دارد كه اين قضيه براي ما روشن شود يعني اگر اين خصوصيات از متن مشـخص   س:

  لطفاً اينرا بفرمائيد تا لزوم كار اثبات شود. شود؟نشود آيا ضرري به كار ما وارد مي
ايـن نشـناختن بـه ايـن      ،هد تصرف كند به رسـميت نشناسـيم  خواما اگر مواد را بعنوان ابزاري كه مي ج:

روي  "امر"رگز مثلاً ه شود،مي شود با اجمال بكار گرفتهمي معناست كه ابزارهايي كه در اين مواد بكار گرفته
  آيد.نمي يموضوع توصيف

ست استخراج خواهيم سيامي "ارزشي ،تكليفي  توصيفي،"اعم از  ،فراموش نكنيم كه ما از هر نوع آن س:
  .ايمگذاري ديدهكنيم پس همه آنها را در موضع سياست 

-از آن حاصـل مـي   "امـر "خصوصـيت مبـين    امـا  ،آيدبيرون نمي "امر"از توصيف  ،اگر توصيفي باشد ج:
را از امـور   مثلاً روحانيت خـودش  كنيد.يعني داريد توصيف مي اينگونه بود و اينگونه شد.گويد ميشود.يعني 
اعتنـا  مثلاً مردم بي در امور ارزشي، كند.ميخصوصيت شرائط تكليف را بيان  پيدا شد. د واين فسادكنار كشي

مثلاً مردم به يك مطلبي مبتلا شـدند و آنهـايي كـه مبـتلا نشـدند       اعتنايي را تبليغ كنيم.شدند و ما اين بي
 نداشـته باشـيم،   "مواد"در رابطه با بندي اول را ما اگر آن دسته موفق شدند كه چه كارهايي را انجام بدهند.

ابـزاري اداتـي    ،اولاً بدانيم كه در بخش ابزارهاي تخاطب قرار داريم و تحليل تحليل ابزاري اسـت ودر تحليـل  
ولي خصوصيت ادات نسبت به موضوعشان فرق دارد،يك موضوعاتي داريم  .داريم كه بايد آن ادات را بشناسيم
بنـدي كـه در   تـرين دسـته  كلي وع توصيفي و يا تكليفي و يا ارزشي است،و مفروض ما اين است كه موضوع ن

يعنـي اقـل عوامـل بعـد از      يعني شناخت يك اثر بدون شناخت ابزار آن امكان نـدارد،  .مورد مواد وجود دارد
 نوع ،موضوعش .خود ابزار تقسيمات داخلي دارد ،است و اگر ما بخواهيم ابزار را شناسايي كنيم "ابزار"شرائط 

و  ."اقتصـاد "نويسـيد  يعني در بالاي موضوع كلي مي ،نوع ابزاري است ،نوع آن ن،بندي نوعي موضوع آدسته
توانـد  مـي  "بخش خصوصي ساختارها، اقتصاد،"اين  .نويسيدبعد آن ساختارها و بعد از بخش خصوصي را مي

توانـد  اگر مي ،بيايد خش ارزشيو يا در ب بخش تكليفي،يا در بخش توصيفي،و يا در  ،سطر در هر كدام از سه
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-اي كه در اينجا داريم ابزارها را مياز زاويه ،در هر سه بخش بيايد پس نوع موضوع و نوع موادي كه در اينجا

 ابـزار،  در گيـرد. غير از نوعي است كه بوسيلة اين ابزارها آن موضوع خاص عيني مورد دقت قرار مـي  ،سنجيم
  تواند تقسيمات كافي داشته باشد.نمي منهاي مطلق مواد، ا ابزار به تنهايي،زير .لازم است بندي مواد،تقسيم
  ؟يا مضمر است پس در نوع دلالت چه لزومي دارد كه ما معين كنيم كه آيا اين نص صحيح يا ظاهر و س:
البتـه بجـاي    ـ مضمر ظاهر، نسبت بدهيد.وقتي بخواهيد نسبت بدهيد ،نص،را خواهيد چيزي شما مي ج:

 "نـص و ظـاهر و مضـمر   "لذا ـ به ارتكازات نزديك نيست   "مشعر"ولي  .شد نوشتهم مي "مشعر" "مضمر"
را بصورت قطعي تمام چيزي يعني مثلاً يك ماده با يك ادات و كيفيتي يك  بزرگترين تقسيمات ابزاري است.

مـام نكـرده   گوئيد بصورت كامـل ت يك وقت مي منصوص است. گوئيد نص است،مي در اينصورت ،است كرده
-مي ،كندگوئيد مشعر است و در يك سياق مطلب را تمام مياست.يك وقت مي "ظاهر"اين به معناي  ،است

كه مباحث اوامر روش ما اين نبود  .ابزار استدر بندي بسيار بسيار كلي است.البته اين تقسيم "مضمر"ئيم گو
در  ،مباحثي كه بخواهد دلالتي را تمـام كنـد   واز يك طرف مباحث الفاظ را  ،بياوريمطرف يك از و نواهي را 

بندي دسته يعني در ابزار، ،ايمآورده كلي را، ربسيا ربندي بسياولي دسته خصوصيات خاص جزئي آن بياوريم.
-خصوصـي  سـاختار،  اقتصـاد، "غير از مـواد   ،اينجا مواد ابزاري باشد. داشتهكنيم وجودتر از اين فكر نميكلي

در دلالـت   بعنوان ابزار تخاطب مطرح است، "اقتصاد فرهنگ، سياست،"يعني در .م استاين عا .است "سازي
هاي ديگر ابزاري را بنديدسته ، اگر كار ما كار معقولي باشدالبته  .ايمبندي بسيار كلي ابزار را آوردههم دسته

معني  يك جا كن است درمم را معقول ملاحظه بفرماييد، كرد.درصورتي كه كار توان در اينجا ملاحظههم مي
ولـي   مطرح شودغير از اين بنديهاي ديگري ممكن است درجاي ديگر دسته و بيايد"تكاملي مفاهيم انتزاعي"

گـوئيم  نمـي  .اختيـارداريم  در را كلـي ابـزار   درسـطح بسـيار   اسـتنادي اسـت و   اينجـا  در كـار آيد به نظر مي
 كنيم كه مرتباًًبلكه سعي مي ،ببريد درآن بكار ايم)راتهعلم اصول بكارگرف عقلايي(كه در عقلي، ارتكازي،"بحث

  ميل پيدا كند. به طرف ابزاري بودن
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بوسـيله ادات تأكيـد    مديريتي حضرت امام (ره) نظر كه از ،هم درتحليل ابزاري دخالت دارد مسئله تاكيد

بـوده   شـديد  تاكيـد  تداا نحـوة  و ابزارها و مواداز نظر  به حدي  ولي آن يك جمله ، يك جمله بيشتر نگفته
رئـيس آن هـم    است و نفرموده كه ملي گرايي كفر محض ثلاًم ،تاكيد خيلي شديد نيست يكجا[؟] است كه 

 از ايـن تاكيـدات زيـاد ويـا    از  تاكيدات زيادي داشته است .مسلماًآن  ،نفرمودبيان  جمله تندي را ،مسلم نبود
 تاكيـد  ادبـي،  تاكيـد "عبارتنـد از  ي اينجا قرارداده شـده بـود  اي كه براجمله سه .آنرا [؟]توانيدزياد مي تكرار

 را يك مدير ابزار تواندسه فعاليتي است كه مي"دلالت وتاكيد ،نوع متن"پس ."(تكراري) لفظي تاكيد معنوي،
داديـم ولـي دراينجـا    مي قرار مقام فلسفه ويا علم اصول بود چيز ديگري را در تجزيه كند.عرض كردم كه اگر

 با"صورت وسياق ماده،"ذكر كرديم وگفتيم كه  بندي رااين تقسيم ، كنيممون مديريت صحبت ميچون پيرا
درتاكيد معنوي بـه ايـن صـورت بيـان نشـده اسـت ولكـن خصوصـياتي          كند.تمام مي همديگر تاكيد ادبي را

 ولوـ  تاكيد تكراري هم اينگونه است كه يك مطلب را .كندتاكيد مي شديداً دركنارش ذكرشده است كه آن را
يا آمر به اين مطلب است كه آن مدير  مشعراين عمل  .كنندصحبت مطرح مي در مرتباً ـ شدت ادبي نباشد با

  حساسيت خاصي نسبت به اين مطلب داشته است.
  شود.    كارما نقص وارد مي نباشد به اگر دارا و باشد اين سه قسمت را دارا بايد مرتبه تحليل لزوماً س:
 بـا  بايـد  لـذا  .به ايـن لفـظ نسـبت بدهيـد    استنادتان را  توانيدنمي ،تحليل كنيد را نتوانيد ابزار اگرشما ج:

هم به اين  آنجا در شود.نسبت تخميني تلقي مي نسبت شما والا تقسيم بندي كنيد هايي اين الفاظ راشاخصه
  بندي نشده است. دسته، نيست دست شما نيست كه هيچ نسبتي در معنا

  ؟نيست اين قسمت موثر در شدت تاكيد ميزان وآيا  س:
  ؟كنيدمعنا مي ميزان را تكرارآيا  ج:

يكجا هم  در و كرده باشند تكرار بار ٥٠ يكجا در و كرده باشند دفعه تكرار ٥ يكجا كن است درًمم اولا س:
وجـود نداشـته    يكجا ممكن اسـت تكـرار   در ثانياً ف هستند.تن مختلمرتبه اينها سه  .نكرده باشند تكرار اصلاً

 تاكيـد  يكجـا  در، نـدارد  تاكيد وجـود  يكجا اصلاً در به عبارت ديگرباشد. تاكيد  ضعف در فقط شدت وباشد، 
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به  دخالت دارد اگر و نه؟ يا ،درتحليل دخالت دارد اينهاآيا ،يك جا هم تأكيد،شديد آورده شده. هست  كمي 

  ؟چه صورتي است
 ،كنيـد بـراي تكـرارمعين مـي    ،براي آنجايي كـه  بيان مي كنيم، را طبيعي است كه درآنجايي كه تكرار ج:

ول ط ـ در اگر مثلاً .تعريفي قائل هستيد ،براي حداقل تكرار و بنديهايي داريد دسته  .شويدقائل مي مراحلي را
 شـما  ولـي اگـر   .نيست تكرار معناي تكرار اين به ،نشده باشد رتكراـ باريعني سالي يك ـ  ،ده مرتبه ،ده سال
يـك   و جنگ هشت سـال بـود  مثلاً، ببينيد كه  و بدهيد قرارو تعداد موقعيت  وبرحسب شرايط  اي راشاخصه
شود كـه  معلوم مي ،شده است تكرار سه بار دو يا مثلاً ،دفعه هم تكرارنشده است ٨ ،سال ٨طي  اي درمسئله

يك  اگر .درشرائط شان نزولي آن ضرب مي شود شما نيست.يعني تكرار اين مطلب حداقل درزمان جنگ لازم
 ،طـي ده سـال   ردكـه  كرده اسـت   ماهي يك بارتكرار اگر مطلبي را دگوييمي كنيد،حداكثري هم تعريف مي

 اين مطلب به اين معناست كه اين كار بسيار مهم بـوده اسـت كـه هميشـه در    [...]  ،شده باشد بارتكرار ١٢٠
يـك مطلبـي    .به معني نزديك شدن به سياستهاي ايشان است اين مطلب دقيقاً .داشته است جاذهن ايشان 

بـه اينكـه    ،بدهيم قرار وسطي را اگر يك حد .بيان كرده است اي آنرادرهرماه به گونه درنظر هست و مستمراً
 يـك اسـتراتژي را   معنايش اين است كه گرچه ،شده باشند سه نوبت يادآور يا دو هرساله در ،طي ده سال در

 ،مربوط به يك موقعيت نبـود  اگر .استايشان  لكن لااقل يك سياست قابل توجه درنظر ،شناسنداينگونه نمي
اين مطلب بـه ايـن    ،دوران انقلابدر  ،قبل ازجنگ، صلحدر جنگ، در مثلاً ؛ذكرمي شوندتم در همه موقعيتها

آن  سياسـتها بايـد   اسـت و  يعني ازسياست هم بـالاتر  .داننديكمياستراتژ محوراين را يك  معناست كه حتماً
رت گرفتـه  مراحل مختلف صو تكراري كه در .قائل شويم بندي طبقه بايد براي تكرار پس حتماً .تنظيم شوند

در يـك دورة خـاص اسـت    فقـط  تكراري كه  و محور سياستها است. ياستراتژ است، است وتعدادش هم زياد
تكراري كه در يك مرحله هم بسـيار   ، وكندمياي را تمام سياست مرحلهتكراري است كه  ،لكن مستمر است

البته در صورتي كه اين را بعنوان يك عامل .گيرداين حتماً مطلبي است كه در حاشيه قرار مي ،رنگ است كم
-يعني با كليه مواد و ابزارهـايي كـه شـدت را مـي    ـ  هم ادبي باشد، ،گاهي ممكن است كه تاكيد. ذكر كنيد
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 مراحـل هـم وجـود دارد.   و و علاوه بر اينها در تمـام دورانهـا    تكرار را داشته باشدهم معنوي و ـ هم   سانندر

 ولي آن يكبـاري هـم كـه واقـع شـده      ،ممكن است بگوئيد اين مراحل را ندارد وتكرارش هم كم استوگاهي 
را هركـدام  بايـد وزن خـاص    ،كنـيم لي كه طراحي مـي بنابراين در جدو است. بي شديد بودهبا تكرار اد ،است

سه شاخصه تعريـف   حداقل سه سطح با »معنوي و تكراري ادبي،« تاكيد بايد براي هر كدام از .مشخص كنيم
يعنـي بعبـارت    .هم بايد همين كـار را بكنـيم   "ارزشي تكليفي، توصيفي،"و  "مضمر ظاهر، نص،"براي  .كنيم

 س: تا شود. ٢٧ا خودشان بايد در سه سطح عنوان شوند تا كه هر نه عنوان متناسب بديگر ما نه عنوان داريم 
دانيد الان وارد اين قسمت شويم و اگر نه يكبار تا آخـر صـفحه بـرويم و دوبـاره برگـرديم و در      اگر صلاح مي

  عمل كنيد.دانيد ميكه خودتان طور هر .هايش را بفرمائيدجلسه آينده شاخصه
بايـد  حتمـا  د موضوع بحث قرار گيرد و فرقي ندارد كه بگـوئيم  است كه بايپژوهشي :طبيعتاً اين كاري  ج

ترين توصـيف در سـطح جهـان    گاهي مربوط به عامتوصيفي  .بگوئيمرا سطح اول بيان شود و بعد سطح دوم 
گويد اقتصادي كه در آن به عالم آخـرت توجـه شـده    اما مي ، موضوع بحث آن در زمينه اقتصاد استو است 

اين مطلب به اين معناست كه دارد اقتصاد را در رابطـه بـا جهـان     .خوض در دنيا هستاست با اقتصادي كه 
تر از جهان ذكر بلكه در رابطه با يك سطح پائين ،كندكند.گاهي اقتصاد را در رابطه با جهان معنا نميبيان مي

وقتـي كـه    .كندية تاريخ هست)،و گاهي توصيفي را نسبت به جامعه ذكر م(يعني توصيفي كه دربار كند،مي
بعـد   .سه سطح استخوب  "توصيف"براي  "اجتماعي تاريخي، تكويني،"كنم كه ميكند فكراينها را بيان مي

حـالا ايـن    .گيـرد يك ضرب ديگري هم انجام مي، از اين سه سطح كه بزرگترين سطوح بخش توصيفي است
ذكر كـرده  را  "ارزشي" داده است، "يدستور"بستر تكليف را معين كرده است؟يعني ي كه انجام شده توصيف

ست كـه  هتوان گفت كه ابزارهايي مي ،بلافاصله بعد از مسئله توصيفاست؟ است؟يا اينكه ارزش را ذكر نكرده
اجتماعي باشد و چه بصورت فرمان  سازيو نبايدها چه بصورت زمينه اين بايدها .كندبايد و نبايد را معين مي

را اصل قـرار  » بايد«خواهد اين مي "نظام"بعبارت ديگر  ،كنداساسي را بيان مي بايد گاهي يك بايدها، .باشد
خواهان عدالت اجتماعي ـ گرا بودن به نظر من مستضعف .بايد بمعناي بيان يك اساس نيست گاهي نه،. بدهد
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هـم   »هاييبايـد »ولي يك  يك بايد اساسي است. ـ  بودن و منفعت عموم را بر منفعت يك قشر مقدم داشتن

 .اصـولي را هـم قائـل هسـتيم     شده و درون يك اساس،تمام آن مطلب كه  داريم كه بايدهاي اصولي هستند،
در اما اينكه  خوب است. »اصول مصداق «اساس بر تكليف "گاهي هم مصداقي است.به نظر من تقسيم كردن 

  اجتماعي... ،تكويني تاريخيرا بنويسيم، توصيف اينجا 
خود ايـن مسـئله    خواهند اين كار را انجام بدهند ،و افرادي كه ميهستيم ادن دما در مسند شاخصه س:

اما غرض آنها غرض  ،گوينددارند ميكند ويا خيلي وقتها در سياق توصيف كه بايد و نبايد تكليف را معين مي
بايـد بـه   مـا   .باشـد ميبعث اما غرض از توصيف  ،در كلامشان نيست "بايد"و  "امري"بايدي است.يعني لفظ 

  . ...تحليل كنندخواهند افرادي كه مياي شاخصه بدهيم كه در اينگونه موارد گونه
اينگونـه  كنيـد نبايـد   ارزشها را تقسـيم مـي  يعني وقتي شما  كنند؟بصورت ارزشي تمام نمياين را آيا  ج:

ولـي داريـد    ،دهيـد دستوري نمي كنيد،را توصيف مي »انّ الفجار لفي سجين«مثلاً شما وقتي  ؟كنيدصحبت 
در انتظـار   "لفـي سـجين  "خواهيد بگوئيد كه فـاجر نباشـيد.اگر فـاجر باشـيد     يعني مي ،كنيدزجر و منع مي

  شماست.
براي مراجعـه كننـده بـه    را  "ارزش تكليف، توصيف،"خواهيم كه بتواند يعني ما تعريف مختصري مي س:

خلاصـه سـلب و    "حتماً انجام دهيد و انجام ندهيـد "يا  "بايد و نبايد"بگوئيم اگر الفاظ  از هم جدا كند.متن 
  كردن آنها چيست؟ كنيم؟شاخصه جدا توصيف و ارزش را چگونه جدا .ايجاب باشد مسلماً تكليف است

 آيـد را يـاد  نويسيم و احتمالات ديگري هم كه بـذهن مـي  حالا اين مطلب را بعنوان يك احتمال ميـ : ج
-كند و نسبت به يك خطر نابودي اخطار مـي را تنظيم مي »زجر«و ث عب اگر ارزش بستر ،ـ   كنيمداشت مي

اگر ما بيـائيم ارزش را در   .يعني از جهت مقصد بلندترين زمان را دارد ،كنددهد ويا به كمال تامي ترغيب مي
غايـات قابـل   الدارد كـه در غايـت و    يك ارزشهايي وجـود  مدت ملاحظه كنيم، و دراز مدت ،ميان مدتكوتاه

تـوانيم  مدت را هم ميو يك ارزشهاي ميان .مدت بناميم توانيم اين ارزشها را ارزشهاي بلندلاحظه است،ميم
مدت به اين معناست كه تهديد تر ارزش را روي هدف ببريم.ارزشهاي مياندر نظر بگيريم يعني بمعناي ساده
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كند كه رعايـت نكـردن آنهـا موجـب     لكن اموري را ذكر مي ،كندبه عذاب و زجرو ورود در رضوان و نعم نمي

دانـد  را هم در نظر بگيريم كه ترغيبي است كه لازم مـي اي يك ارزشهاي ساده مبتلا شدن به مشكلات است.
انضباط اينچنيني جزء مسـائل  ريز كنيد.را  هايعني اسراف نكنيد و قلم "مكملاارقّوا اق"مثلاً  ،آنها انجام بگيرد

 نشـينان عـوض  نشينان را بـا كـاخ   من يك موي كوخ"چ وقت به اندازة جملة مدت است و ارزش آن هي كوتاه
مدت است.حالا آيا اين سه تقسيمي كه مـا كـرديم،از شـاملترين     آن حرف يك حرف كوتاه .نيست "كنمنمي

 بلندمـدت، "و "مصـداقي  اصـولي،  اساسـي، "ها و بايدهاي تكليف ؛"اجتماعي تاريخي، تكويني،" سطح مكاني،
آيـد كـه در   به نظر مـي  توانيم تنظيم كنيم يا نه؟آيا در قبال اينها چيز ديگري را مي."مدت كوتاه ،مدتميان

  . بخش را تنظيم كنيم و بعداً بازگرديم...سه يك سير اين 
 ،قطعيت صراحت،؟ چه چيزي را دارد "صراحت"تخاطب  در ."صريح"يعني  يفارسدر زبان  "نص" معناي

ما بـه   كه  استقطعاً براي فهم شيب درست كرده ،سان قطعيت نبودلحالا اگر به  حتميت اعلام موضع است.
ارزش به حدي براي  يك وقت هم چاچوب آن چه در توصيف و چه درتكليف و چه در .گوئيممي "ظاهر"آن 

بـه   .دهـد گونه وارد شدن يا خارج شدن فرد ديگري را نميمستمع مشخص شده و قاطع است كه اجازة هيچ
 باشد، داشته كه در حدود و شمول آن اجمال وجود دهدولي اگر اجازه مي گوئيم.مي "نص"و  "صراحت" اين

لاق ط ـبردار باشد تا بشـود يـك مقـدار از ا    توسعه ،كه يك دسته قابل خارج شدن باشد ،بردار باشد تخصيص
باشد كه در آن بستر امكـان   بلكه يك ميدان ويك بستر ،كلام را به آن اضافه كرد و قطعيت و حتميت نباشد

 بلكه مشعر به يك خواسته ،اصلاً وجود يك بستر هم نيست ،اگر نه .گوئيممي "ظاهر"اينجا را  تحرك هست.
توانـد ادبـي و   حال ايـن معونـة نظـري مـي     دارد و فرد بايد با يك معونة نظري به آن برسد،باشد و اشعار مي

و يا سياقي را درست كرده باشد كه مشـعر   را درست كرده باشدشود تركيبي مي يابوسيله يك ضمير باشد و 
در كـه  ـ بسـتر و مضـمر     حالا ما بايد براي هر يك از قطعيت، .گوئيممي "مضمر" به آن ،به يك چيزي باشد

 ، يعنـي  قطعيتهاي بسيار بسيار خاص كنيم.درست بخش بستر و سه ـ   براي استناد به معونه نياز داردمضمر 
مـثلاً بگويـد    ،هم فاعل و همه خصوصياتش مشخص باشدو صراحت داشته باشـد  و هم فعل و اگر هم موضوع
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ايـن مناسـك و ايـن     گويد ايام معلومات،اين كارها را بكنند و يا مي ، اين افراد ،اين وقت خاص  ،صبحهنگام 

اگـر هـم    در اينجا هم فعل و هم موضوع فعل و خصوصيات فاعل و شرايط مشخص است.بعبارت ديگـر  .افراد
چـه   چه فاعلي، شرايط زماني و مكاني و هم مناسك وهم فاعل معين باشد كه در چه شرايط مكاني و زماني،

قـدرت ورود و   ،باشـد  كاري را بايد انجام دهد.پس اگر شرايط،فعل و موضوع هر سه مشـخص و معـين شـده   
ليله «كه زمان  زدر خير من الف شهرليله الق«گويند مثلاً مي چه توصيف باشد، برد.را از بين مي خروج شيء

خصوصياتي كه بتواند توصيف را بـه  كرده است. مشخص است وخصوصيت خير بودن آن را هم معين  »القدر
حالا اگر بعضي از  .نحو حتميت وقطعيت انجام دهد و يا خصوصياتي كه بتواند تكليف و ارزش را مشخص كند

يعنـي بوسـيله معـين     دهد يا نه؟را مي "ظهور"آيا معني  ،اين خصوصيات معين نباشد و اجمال داشته باشد
بوسيله معـين    ؟شرايط ديگر زماني و مكاني را به آن اضافه كرد و يا از آن خارج كرد .شودمي ،نبودن شرايط

يـا بوسـيله معـين نبـودن      ؟كرد و يا فاعلهايي را از آن كم كرد شود فاعلهايي را به آن اضافهمي ،لنبودن فاع
ايـن مسـئله در مـورد خـود     ه ويا چيزهايي را از آن خارج كـرد؟  توان چيزهايي را به آن اضاففعل ميموضوع 

ضـرب  هـم  در اينهـا را  تـوان  يعني مي ،اينها قسيم اينها هستند قابل تصور است. "توصيف وتكليف و ارزش"
شـتن نسـبت بـه    پس در صورت قطعيت دا، كرد.اگر اين خصوصيات نسبت به هر يك از اينها قطعيت نداشت

چيزي كه مطلوب ما بود اين بـود كـه    ؟ شودمي "مراحل نص"شود ويا شود.حالا آيا نص ميمي "نص"اينها 
در قابل ضـرب هسـتند هـم    چيزي كه بيان شد اين است كه اين سه تا  .نص بودن را بيان كنيمسه مرتبه از 

ضـرب در اينكـه    ،يعني اين سه تـا  .كندبودن را تمام ميمضمر و هم ابهامشان  "ظهور"نص و هم اجمالشان 
تـوانيم بگـوئيم   آيا مي .تواند نص و ظاهر و مضمر را بيان كندمي ،باشد داشته "ابهام"يا "اجمال"يا  "وضوح"

يعنـي گفـت    آوريـم؟ مـي تـوانيم بدسـت   مراحل مختلـف آنـرا مـي    ،را در اين سه تا ضرب كنيمها كه اگر اين
- از نه ،بعد بگوئيم چه چيزهايي .آيدوجه بيرون مي ٩ر در اينها ضرب شود اگ "اشعار(ابهام) اجمال، صراحت،"

 ابهـام، "ولي آنرا نداشته باشـد.مثلاً   ،شود نص باشديعني نمي ؟در نص ضروري است، دهدبدست ميكه تايي 
در  يكـي اينكـه بگـوئيم مـا اينـرا      ،د داردآنوقت در اينجـا دو فـرض وجـو   در موضوع باشد.  "صراحت اجمال،
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و  "ابهـام فعـل   ابهـام موضـوع،   ابهام شـرائط، " .آيدتا بدست مي٩كنيم كه ضرب مي »موضوع فعل، رائط،ش«
ايـد؟ ج) حـالا بمانـد تـا يـك      ايد و فاعل را حذف كـرده س) شرايط را جداي از موضوع گرفته شرائطاجمال"

يك رسد] لي لازم به نظر ميشود و[در نوار بيان نمي "فعل اجمال موضوع، اجمال ،تركيب ديگر را هم بگوئيم
در خودشان  "نص و ظاهر و مضمر"را در برابر  "صراحت ابهام، اجمال،"تقسيم ديگر اين است كه بياييم خود 

اگر  را دو بار در هم ضرب كنيم و اينگونه بدست بيايد، "مضمر و ظاهر و نص"ضرب كنيم يعني در قدم اول 
تعريف كنيم  "تكاملي اي،مجموعه انتزاعي،"از اينها را در سه سطح اينگونه بخواهيم عمل كنيم بايد هر كدام 

  شود.كه برابر با صراحت تنها مي يعني بگوئيم انتزاع نص چيست؟
اش يك مسئله اي بايد براي نص يك چيز ذكر كنيم ودر شكل تكامليآنوقت بگوئيم كه در شكل مجموعه

شـود،اگر در نـص   مـي  "وعهممج"گر ملاحظه كنيم حتماً دي بهم اگر نسبت بين اموري را .ديگر را ذكر كنيم
شود. تمام قواعد مجموعه انتزاعي و مجموعه تكاملي مي "تكامل"نسبت بين اموري و جهتي را ملاحظه كنيم 

  صادق است.نيز عيناً براي ظاهر و براي مضمر 
  





 بسمه تعالي
  مباني نظام استناد توزيني

  دوم جلسه
  ١٦/٣/١٣٧٧تاريخ: 

در كلية عناويني است كه در  ،تعاريف كلي المسلمين حسيني الهاشمي: لوازم كار، سلام وحجت الا
اين كاربرگ كه روي يب است. يعني مثلاً تا حفظ تراست. البته منظور از تعاريف كلي بها تنظيم شده كاربرگ

بايد مورد دقت قرار گيرد، به اينكه مثلاً  خود اين است  نوشته شده "اقتصادي كارشناسيِ پژوهشيِ گروه"آن 
و مثلاً نبود، و يا هيچكدام از گروه آموزشي يا پژوهشي بود  "گروه آموزشي"،"گروه پژوهشي"اگر بجاي 

ها بايد عنوان خاص در اين صورتي كرده بودند يا از جاي ديگري، آيا ك اطلاعات جمع آوراطلاعات را از بان
مخصوص كاربرگهائي است كه "پژوهشي"و يا نه، عنوان  داديم؟ها اختصاص ميرا به اين  كاربرگ يگريد

  دهند؟ فقط كار پژوهشي انجام مي
يلگر و امثال اينها را بنويسيم، حالا اين تحل ،خواهيم عنوان پژوهشگرجواب سئوال اين است كه ما مي

شود كه آيا به ظرف و ساختار كاربرگ هم ربطي دارد يا ندارد؟ حداقل يك علامت سئوال سئوال مطرح مي
  مهمي روي كاربرگ قابل تصور خواهد بود كه البته بعداً بايد به آن بپردازيم.

ساً اين سئوال قابل طرح است كه و اسا است "كارشناسي اقتصادي"سئوال ديگر پيرامون كلمة
 "تدبير"هايي در يك متن است تا يعني چه؟ آيا اين كاربرگ براي بكارگيري شاخصه"كارشناسي اقتصادي "

  است؟ "گروه كارشناسي اقتصادي"به صورت كارشناسانه بدست بيايد و استنباط شود،يا اينكه نام گروه، 
ه اين معنا بايد رسا باشدكه ب "شناسي اقتصادي" و هم در كلمة "گروه پژوهشي"يعني هم در كلمة

فردي، و همچنين مشخص شود كه آيا احياناً يا به صورت شود كار ميخاص مطلب يك صورت گروهي روي 
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 يعلمياتخود يا اينكه اين عنوان فقط مربوط به  ،شود كه اين كاربرگ براي كارهاي ديگر هم استفاده شودمي

  شود؟ اين يكي از كارهايي است كه بايد انجام شود.يانجام ماين جمع است كه در 
در استخراج  »كاربرگ طرح جامع استناد توزيني« كار ديگري كه بايد صورت گيرد در رابطه با عنوان

  است. »امام خميني و مقام معظم رهبري«ي ااز رهنموده ،سياستهاي كلي نظام
ايد يك طرح جامعي را براي نظام توزيني خود اين مطلب يك موضوع قابل توجهي است به اينكه ما ب

حالا اين مطلب ولو به صورت  گو باشد.ها را پاسخ رگ بتواند بخشي از آنبفرض كرده باشيم كه اين كار
گيرد؟ قبل و اجمالي در كدام قسمت اين كاربرگ در نظر گرفته شده است و در كجاي اين كاربرگ قرار مي

عنوان خود اين  "طرح جامع"عبارت ديگر مشخص شود كه آيا بعد آن بايد در كاربرگ مشخص شود. ب
اين كاربرگ طرح جامع است و خود طرح جامع مطلب ديگري است. كه يكي  ه خودكاربرگ است يا اينكه ن

يعني بايد مشخص شود كند، استفاده مياين كاربرگ و از  كردن است "تجزيه، تحليل، تدبير"از مراحل آن 
طرح جامع است؟ بعد از ذكر  شربرگي در طرح جامع است يا اينكه اين كاربرگ خودكه آيا اين كاربرگ، كا

مورد دقت قرار گيرد كه معمولاً اگر تعريف  "موضوع موردي ،موضوع بخشي ،موضوع كلي"اين امور، بايد 
 "تصويبي، تحليلي، تدبيري"هاي كاربرگ مشخص شود تعريف اينها خيلي مشكل نيست. بعد از اينها اولويت

ها داراي نظام هستند ويا داراي ها از چند جهت بايد مورد دقت قرار گيرند، اولاً اينكه آيا اولويتاست. اولويت
ستند و هر سه هروي هم رفته قسيم همديگر  »تصويبي، تحليلي، تدبيري«يعني سه اولويت  ،نظام نيستند

شوند و به عنوان سه مطلب مورد نياز اينها به عنوان زير مجموعه اولويت در يك طرف مجموعه نوشته مي
توانند قسيم حالاسئوال اين است كه آيا اين مطلب درست است؟ يا اينكه نه، اينها نمي .اولويت مطرح هستند

يعني اگرما  ،كنم و به جوابش كاري ندارمهمديگر باشند؟ البته اين مطلب را به عنوان يك سئوال مطرح مي
نوشتيم؟ مي »تصويبي، تحليلي، تدبيري«ن اولويت بكنيم باز هم به صورت خواستيم براساس منطقي تعييمي

كرديم؟ قسمي كار مينوشتيم ؟ ما بر اساس چه مهاي توزيني، تحليلي، با يك عنوان ديگر مييا مثلا ًاولويت
 »ا تدبيرتصويب يا تحليل ي«دهيم. كه اقسام آن مي ها را براي تصويب قراركلاً اينكه ما چه مقسمي اولويت
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بين نظر و عين است؟ تا اينجاي بحث قسمت اوليه سه  ييا ارتباط آيا مقسم عيني است ويا نظري، و ،باشد

برگ يا شناسنامه كلي آن تمام شد. كه در درون آن تجزيه ،تحليل، تدبير قرار دارد. پس يك تعاريفي به 
سه عمليات بايد قسمت داخلي كاربرگ  شويم.دروارد قسمت داخلي كاربرگ مي حالا عنوان كليات داشتيم و

هم بايد به عنوان مقسم مرجع نشاني و شرائط  »تجزيه«و در داخل  تعريف شده باشد »تجزيه، تحليل، تدبير«
مرجع به ماُخذ و نشر و تاريخ نشر و نشاني هم  مناسبت و پس شرايط به تاريخ وموقعيت و واقسام معين شود

پس ما يك  ،هايشان بايد معناي قسم و قسيم را پيدا كنندبا زير بخش اينهاكه به جلد و صفحه و سطر 
مل عدرونش معين باشد. به نسبت آن مرتبه بايد تعريف  هر نظامي شبيه ساختار درختي داريم كه مرتباً

يا يد انجام گيرد مثلاً معيار انجام يك تجزيه چيست؟ آاهتجزيه متن، بايد با توجه به تعريفي كه از تجزيه كرد
بايد يك مفهوم را تمام كند و يا به مقصد خاص رسيده باشد تا بگوئيم تجزيه صحيح است؟ آيا شاخصه غلط 

  بودن يك تجزيه چيست؟ 
روشن شود كه  بايد ،دلالت متن وتاكيد مطرح است ،حالا به سراغ تحليل مي آييم، درتحليل هم نوع متن
؟ نه گيرد تواند به عنوان مقسم اينها قرارآيا تحليل ميآيا اينها سه قسمت يك تحليل هستند؟ بعبارت ديگر 

نص و  بخواهد مقسم اينها قرار بگيرد به چه صورتي بايد عمل شود؟ بعداقسام تكليفي، ارزشي، توصيفي اگر
. هركدام از اينها بايد تعريف داشته باشد.پس ما هستندتكراري به چه صورتي  و ، مضمر، ادبي، معنويظاهر

داشته باشيم. يك توزين  "جدول توزين"ها دوتابعد براي تعريف ،ها را تا آخر بياوريمتعريف بايد مجموعاً
صورت گيرد تا بتوانيم كدهايش را درجاي مخصوص  "تدبير "و يك توزين مخصوص "تحليل"مخصوص

مثلاً از ساده  ،خودش قراردهيم، حالا براساس يك جدولي بايد همه خصوصيات تدبير سياست مشخص شود
ترين مطلب بايد بگوئيم كه آيا جمله بايد اخباري باشد با انشائي باشد؟ يك جمله بايد به چه صورتي باشد 

مثلاً آيا در اين كلمه  ،كه بتوانيم مفهوماً يا لفظاً لقب سياست را با شاخصه هايي كه داده شده از آن بخواهيم
د. تدبير اين بايد صورت گيرد؟ يا بايد توسعه بايد درجهت فقرزدايي باش صحيح است بگوئيم كه برنامه

 هاي دراز مدت بايد براساس فقرزدايي باشد. يا اينكه بايد گفته شود فقرزدايي محوربنويسيم كليه برنامه
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- ها ميهايي را كه به عبارتهاست. ما با چه خصوصياتي بايد مطلب را بيان كنيم؟ بنابراين آيا وزنريزيبرنامه

را بايد توسعه قراربدهيم و يا  باشد؟ مثلاًجمله را با كلمه بايد شروع كنيم؟ آيا موضوع آن تردهيم بايد سنگين
هايي خواهد بود كه در برنامه منظور ،هاي اقتصاديبايد موضوعآن را برنامه قرار بدهيم؟ اگر بگوئيم برنامه

-مه در آن جاي ميصورت چندين برنا اگر بگوئيم توسعه اقتصادي در اين شود. وهرچند سال عوض مي
و اين به اصطلاح گيرد.اگر بگوييم استراتژي نظام به اين معناست كه اصولاً هميشه در نظام قرارداشته باشد 

  خصوصيت آن است.
تعريف شدن و نظام تعريف داشتن است كه به صورت  بار بنابراين آن چيزي كه مطلوب ماست يك

ريف شدن چيز ديگري هم مد نظر ما بود و آن هم اينكه تعاز هاست. يكبار غير ساختاردرختي دركليه بخش
مثلاً از مجموعه الفاظ چه الفاظ خاصي  ،ترين اجزاء ارائه بدهيمتطبيق تعريف را هم تا جزئي يبايد شاخصه

هاي شما يك مطلوب ،چه خصوصياتي بايد باشد تا افراد پس از آموزش ديدن بتوانند با آن كار كنند د وداراي
فيش كوچك حتماً  ٢١٠٠٠ فيش متوسط و از ٣٥٠٠فيش بزرگ و از  ٧٠٠گوئيد كه از د و ميديگري داري

سه جا قابل تكرار دو يا خوب يك سياست ممكن است در قالب يك متني در  سياست بيرون بيايد. ٣٥بايد 
قت باشد. مثلاً يك متني ممكن است جنبه ارزشي داشته باشد و ما به عنوان يك مطلب ارزشي روي آن د

  خاص بياوريم و با يك دليل ديگري بتوانيمآن را به عنوان مضمر بياوريم.نص  به عنوان كنيم و
كه اگر تجزيه تا آخرين قسمت انجام شده بود اين مشكل برطرف مي  شود گفتميمهندس حسيني: 

  شد؟
آن را كمتر بكنيم خواهيممهم اين است كه آيا حالا كه ما تجزيه را درحد مطلوبمان انجام نداديم و ميج) 

توانيم حد مضمرش را نياوريم يا مضمرش را توانيم بكنيم؟ آيا مي، چكار ميبدهيمتقليل  ٧٢٠تاآن را  و
را "صريح " آمد معناي يك بارِ "مضمر " دراينجا به صورت تكرار، علامت بزنيم؟ مثلاً ده يا بيست بار كه

  ها انجام بگيرد.اربرگجمله كارهايي است كه بايد روي ك بدهد. اين مطلب از



 بسمه تعالي
  مباني نظام استناد توزيني

  ومس جلسه
  ١٦/٣/١٣٧٧تاريخ: 

  
لطفاً پاسخ بفرمائيد. اولين  ،كنيمآقاي مهندس حسيني: در اين جلسه چند سئوال را خدمت شما مطرح مي

؟ و همچنين بفرمائيد تقسيم اولويت دارد چه تاثيري بر تدبير سياستها "اولويتها"سئوال اين است كه وجود 
  به سه دسته، چه مزايايي دارد؟

اولويت وجود نداشته باشد و هيچگونه نظامي  ،حجه السلام والمسلمين حسيني الهاشمي: اگر در بين سياستها
 ؟ ياهيچ اولويتي لحاظ نكنيم "تخصيص"امكان دارد كه در  ، آيا در عينيتدر بين سياستها فرض نشود

گوئيد در وقتي كه مي ؟تخصيص، نظر داشتن به عينيت است كه بدون اولويت محال استتوجه به وع موض
 .به اين معنا نيست كه همه عوامل مساوي و يا كلي هستند ،بين چند عامل بايد نسبت وجود داشته باشد

از يك طرف بايد  "امتغيره"شناسيم كه بعبارت ديگر يك سري مسائل را در عينيت بعنوان عوامل متغير مي
دهد كه در ابتداي تا چه اندازه به ما اجازه مي عينيت از طرف ديگر بايد ببينيمو د نهميشه مورد نظر ما باش

و درجه  عينيت به چه چيزي  بايد دست زدبه هر حال اين كه در  .امر در متغيرهاي اصلي تصرف كنيم
  شد.خواهد يص مشخصبر اساس الگوي تخص ،اولويت آن چه ميزان بايد باشد

(يعني نسبت بين متغير اصلي و مقدور عيني) و لذا نباشد تواند ناظر به اولويت نمي ،سياست ناظر به عينيت
(ره) وجود امام اما اينكه اين مطلب تا چه اندازه ممكن است از كلام  .كند بندي آنرا تنظيمحتماً بايد اولويت

كه بايد استنباط شود كه از نظر ايشان چه چيزي  است شد، بحث ديگريقابل اثبات با ،يا مقام معظم رهبري
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و نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز شود مياستفاده "مستند تغيير"آن بعنوان  ازكه اولويت داشته است 

  .در اين راستا دخيل استاقتصادي بعنوان كارشناس 
اولويتهاي تصويبي،  -  ١] شوندتقسيم مي گويد اولويتها به سه دستهمسلما ًمجمع تشخيص مصلحت ميس) [

اولويت تحليلي، كه منسوب به حضرت امام و مقام معظم رهبري است .كه  -٢ .كندرا معين مي كه مجمع آن
  هاي مجمع است.اولويت تدبيري ، كه منسوب به تعاريف و شاخصه -٣دهيم ما آنرا انجام مي

شما از فرمايشات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري  از نتيجه تحليلهاي ،هاي مجمعيعني شاخصهج) 
وجود داشته باشد. يعني  از اولويتها هاي آنها بايد نسبتييعني بين تحليلهاي شما و شاخصه .شودمستند مي

اما اينكه درجه اولويت  .به نظركارشناسان، اين فرمايشات رهبري اولويت دارد[مثلاً] حرف شما اين است كه 
  كند؟نميكند يا ميها بيايد اين مطلب را تاييد آيا تدبيري كه با اين شاخصهو  شود؟مشخص ميآن چگونه 

يك اولويت بايد به و اجرا، حتماً عمل در درحالي كه  .بندي در پيش رو داريمپس ما سه دسته اولويتس) 
  مديران داده شود.

  است. براي اجرا "دبيراولويت ت". "اجرا"نه براي ،است"طرح"براي "اولويت تصويبي")ج
  تحليلي است؟اولويت تدبيري است يا اولويت "اجرا"ايآس) 
  اين اولويت دارد. ،گوئيم از نظر سندفعلاً مي .اولويت تحليلي مستند استج) 

  بندي شود.بايد با اولويت تدبيري طبقه"سياست"پس نهايتاًاند [؟] هايي كه دادهس) همانطور كه از شاخصه
  بندي كل با اولويت تدبيري است.طبقه ،كنيمهاي آنها را حفظ ميحالي كه بارم يعني درعينج) 

بندي موضوع و طبقه"دركنار"عنوان طرح جامع استنادتوزينيآيا براي تكامل كاربرگ، س) سؤال ديگر: 
اي، يهدرست است؟يا شايد بهتراين باشد كه دركنار موضوع و اولويت سه نوع كد ارتباطي ارتباط تجز"اولويتها

فيش يك  البته منظور ما از ارتباط اين است كه اگر ؟را قراردهيم"ارتباط تركيبي(تحليلي)، ارتباط تدبيري
همچنين بعضي  .قرارگيرد "تجزيه، تحليل، تدبير"بايد ازدو بعد يا سه بعد مورد ،چند جنبه داشته باشد

-را مشخص ميها جايگاه هريك از فيش كد ارتباطيشود با ميازفيشها در چند كاربرك قرارگرفته است كه 
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ذكر شده  باشد و تحليلات و مستندات آن وجود  . و همچنين ممكن است كه يك سياست چند باركرد

در  جا چند كرد. مثلاً در توان يك كد درنظر گرفت و ارتباط آنهارا برقرارداشته باشد كه براي اين مسئله مي
است استخراج شده است و همه هم به يك مطلب اشاره دارد. البته رابطه با فقرو فقرزدايي صحبت شده و سي

-ارتباط تدبيري (كدسوم) برقرار شود. يعني وقتي كه ما مي"كد موضوع"امكان دارد بوسيله 
-عنوان را زديم ومي ٣٥در ليست جامعي كه روي آن "فقر و فقرزدايي ،عدالت اجتماعي، اموراقتصادي"گوييم

يعني ارتباط اينها از طريق كد ، ٧٠٠،٣١٥،٣١٠نويسيم برگةمثلاًَ مي ،ن ثبت كنيمخواهيم سياستها را روي آ
  شود.موضوع برقرار مي

-توانيد در بخشهاي ديگركه ميبندي موضوعي شما بايد بتواند ارتباط را برقراركند. شما مييعني طبقهج) 
والا به  .رتباطي را ملاحظه كنيديا خيرتوانيد چنين اببينيد آيا مي ،خواهيد موضوع را تجزيه يا تحليل كنيد

  نظر بنده خود مسئله تمام است.
يعني لازم باشد كه يك  ،عد مورد بررسي قرار بگيردخود اين بخش كه يك سياست ممكن است از چند بس) 

  كپي كنيم و....قسمت از صحيفه را 
  سياست باشد. ، نه اينكه معناياين كار به معني متن تجزيه شده استج) 
برگه خود اين متن تجزيه شده بايد به چندين فيش تبديل شود، يعني كپي گرفته شود و روي چند ) س

  چسبانده شود، تا سياستهاي مختلف از آن استخراج شود.
به اين  برگهتوانيد زير آن را مي در متن، اياين كار به اين معناست كه با توجه به هر خصوصيت ياد شدهج) 

  ربوط به اين قسمت خاص است.معنا كه اين تحليل م
  ارتباط داشته باشد. ]درجاي ديگرتحليل شده[عد ديگري يعني لازم نيست كه با همين متن از بس) 

بايد  حاصل كار ،دستگاههاي دلالتي و تدبيري شما درست عمل كنند اگرج) چرا اينگونه است؟ يعني 
  .]و نيازي به آن نخواهيد داشت[دركاربرگ نوشته شده باشد 
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شماره كاربرگ از طريق مثلاً نداشته باشد، ارتباطش را و همچنين اگريك فيش گنجايش يك متن را س) 

  توان برقراركرد.مي
  اشكالي ندارد.ج) 

  فرماييد؟پس همين صورت فعلي كاربرگ را تاييد ميس) 
  فعلاً اشكال اساسي بر كاربرگ وارد نيست.ج) 

عنوان بالا در نظر بگيريم تا مشخص شود كه اين سخنان از توانيم براي سه چه عنوان جامعي را ميس) 
آيا اين مطلب بايد جزو خصوصيات كاربرگ  ؟حضرت امام (ره) است و موضوع و اولويت آن هم اينگونه است

  باشد يا جزوخصوصيات موضوع است؟
  شود.خصوصيت شناخته مي٦اين مطلب جزء خصوصيات كاربرگ است. كاربرگ شما با ج) 

-نه اينكه به برگه منتسب شود. يعني اولويت موضوع را مي ،شوداولويت به موضوع منتسب مي البتهس) 
  رساند.

  يعني تدبير اين موضوع اين بارم را دارد.ج) 
  .]شودذكر مي[شود بعبارت ديگر نام موضوع و اولويت موضوع يعني اين اولويت به موضوع منتسب ميس) 
  .]ايد بيان شودب[نسبت به موضوع "تدبير"اولويتج) 

  هميشه اولويت تدبيري نيست. .وبعضي جاهها تحليل است"تصويب"نه، بعضي جاههاس) 
  گردد.تصويب آن به موضوع برميج) 

  گردد.ميهم به موضوع برآن تحليل س) 
ممكن [بندي  نه، گاهي ممكن است تحليل آن به دستور (يعني فعل در رابطه با موضوع) برگردد. اولويتج) 

 -٣و گاهي بلحاظ فعل است  -٢گاهي در رابطه با خود موضوع است  -١ ]سه صورت انجام گيرد است به
  كنيد.وگاهي بوسيله فرماني است كه صادرمي
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كند، با اما ربط قسمت بالاي كاربرگ كه طرح جامع را بيان مي .به هرجهت اين دو با هم سازگاري دارندس) 

حول درحالي كه هرسه موضوع بايد از يك مقوله باشند يا بشود  موضوع و تدبيردربارة موضوع مشخص نيست،
  يك محورآنها را هماهنگ كرد.

  .پس درحقيقت در اينجا سه چيز نداريمج) 
  ....."كاربرگ طرح جامع نظام استناد توزيني"يك باكس بزرگ داريم تحت عنوانس) 
  دش در عرض آنها باشند.نه اينكه خو ،اينها عنوان دو بخشي است كه زيرمجموعه آن هستندج) 

  يا عنوان كل كاربرگ است؟است بخش  عنوان دوس) 
  عنوان دو بخش است.اين سه تا روي هم بايد...ج) 

  نه آن دو باكس؟ ،يعني كل اين صفحه، كاربرگ استس) 
اينجا بحث ما دربارة عمليات پژوهشي براي  .آيد كه نام كلي كاربرگ در قسمت بالا تمام استبه نظر ميج) 

  تر است.آوردن قسمتهاي پائين بدست
  كاربرگ ما كدام است؟س) 
 ]زير بخش[كرديم و در را چاپ مي ]عنوان كلياين [در يك قسمت آن فقط  ،اگر ما سه كاربرگ داشتيمج) 

و تا وزنهايي را بدست بياوريم كنيم  "تجزيه، تحليل و تدبير"شده كه منشاء در بخش تحليل آن، علائمي كه 
  است.برگه تا اينجاي كار نام  ا ين برگه يعني به نظر ما .ويسيمبن

  آيد؟اگر كل برگه را كاربرگ قرار دهيم چه اشكالي پيش ميس) 
  .است يعني يك قسمت كليات ويك قسمت تفصيلج) 

  برگة كار و عمليات.يعني گوئيم كاربرگ س) عيبي ندارد. مي
  ."كاربرگ پژوهش"شود اينجا مياهي و گ "كاربرگ طرح جامع"گوئيد گاهي ميج) 

  از جمله قسمت پژوهش را داشته باشد. ،اصلاً طرح جامع يعني اينكه همه قسمتهاس) 
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يك بخش مربوط  ،است "كليات طرح"يك قسمت آن مربوط به بخش ، اگر اين كاربرگ طرح جامع استج) 
است. پس روي  "هش تدبيريپژو"و يك بخش آن  "پژوهش تحليلي"يك بخش آن  ،"ايپژوهش تجزيه"به 

مثل نام  .پذيرد كه اين سه كاري كه انجام گرفته زير بخش اين كليات استكاربرگ سه عمليات صورت مي
كتاب، كه عنوان شامل است نه اينكه نام فصول كتاب باشد.چون طبيعي است نامي كه براي كتاب انتخاب 

  پوشاند.شود جامعيت دارد و همه فصول را ميمي
  آيا اينها مشخصات... ،وقتي شماره برگه و عنوان گروه را ثبت كرديم ،تر از اينهابالاس) 
  ذكر كرد.شود مينام مؤلفين را ج) 

يعني در واقع استناد اين كاربرگ به گروه و استناد آن به  .مشخصات گروه و مشخصات كاربرگ استس) 
ات خود كاربرگ است و يك جزء آن باشد.يعني يك بخش كاربرگ جزء مشخصصفحات بعد و مسلسل آن مي

ترين باكس مربوط به مشخصات يعني بگوئيم بالا .هم مشخصات گروه است و بخش پائين هم جزو مشخصات
كاربرگ است و وسط كاربرگ (سه باكس وسطي)مربوط به موضوع، و سه باكس پائيني مربوط به مشخصات 

  حساب كرد؟ياست سشود تجزيه را جزء مشخصات باشند. آيا ميمي "سياست"
آن، حاصل داريد كه سه كار پژوهشي از اينجا تا اينجا تجزيه، از ابتدا مربوط به كار پژوهشي شما است. ج) 

  اين است.
با قسمت تجزيه تناسب دارد  ،ال بعدي در رابطه با قسمت تجزيه است.آيا دانستن موقعيت و مناسبتوسس) 

  اصلاً چه كارآمدي از آن، مدنظر ماست؟و ل است؟ بايد با آن ذكر شود يا مربوط به بخش تحليو 
توانيد ملاحظه مي "بزرگ، كوچك، خاص"زمان را به سه صورت ج) خصوصيات زماني و مكاني داريد كه 

را به نام دوران غيبت داريد،كه به اين معناست كه زمان را بصورت بسيار طولاني  ١٣٦٦تاريخ كنيد مثلاً شما 
كه بمعني دوران  .كنيدموقعيت زماني قبل و بعد از پيروزي انقلاب را ملاحظه مييك وقت  .كنيدملاحظه مي

  گيريد.صفر سال فلان با موضوع خاصي را در نظر مي ٨انقلاب است. و يك وقت تاريخ دقيقتري مثل 
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چيستي اينها نيست، بحث بر اين است كه اينها چه كنند؟بحث بر سر اينها چه كمكي به تجزيه ميس) 

  عمل تقطيع است؟و عمل تجزيه  كنند؟به تجربه ميكمكي 
معين كنيد كه شرايط زماني و  دخواهيبعبارت ديگر مي .تقطيع زماني، يعني معين كردن شرايط زمانيج) 

  است.و زمينه آن شان نزول اين صحبت چيست؟ هميشه شان نزول غير از دلالت 
  ي تجزيه؟خورد يا براآيا اين شان نزول براي تحليل بدرد ميس) 
  چون خود تجزيه هم براي تحليل است. .نه اينكه براي تحليل باشد ،شودشان نزول در تجزيه بيان ميج) 

توانيم از قسمت حالاسئوال اين است كه آيا مي .تايي ساختم ٢٧براي قسمت تحليل و تدبير دو جدول س) 
خواند و يك برداشتهاي كلي را متن را مي گر،تحليلاست؟ مثلاً  يآيا ذوق؟ استفاده تحليلي كنيم ،تجزيه متن

  .كنداستنباط مي
لذا حتماً جدول  .تواند تخمين بزندامل شود و شاخصه معين شود، بهتر ميكگانه ٢٧هاي تعريفاندازه اگر ج) 

  رود.تر ميدقت آن بالا ،تر بشودزني به ميزاني كه بتواند عينيزني است، لكن جدول گمانهگمانه
  شود.رگ استدلالهاي ما مقننّ ميسر اين كه براساس اين كارب بحث برس) 

منظور ما از مقنّن شدن مثل مقننّ شدن تعريف  .كندنسبت تقريب افزايش پيدا مي ،به نسبتيج) نه، يعني 
  كند.تقريب پيدا مي يعني اينكه نسبتاست. نيست، منظور ما رياضي كاربردي نظري رياضي 

او هم بايد به  ،را برايش ارايه كرديم هاديگري آمد و ما اين استدلالشخص اگر  نسبت تقريب يعني مثلاًس) 
يا صحبتي از حضرت  يك متن و ، در حالي كهرسيمحالا خودمان چگونه به نتيجه مي .همين نتيجه برسد

شرايط و  ممكن است بنده با توجه به ،گيردبندي كه صورت مي، حالا در دستهامام (ره) را در اختيار داريم
گيري انجام دهم و همين متن را در دست آقاي ديگري بدهند او به نتيجة يك نوع تحليل و كلي ،نوع آن

  ديگري برسد.
اي وجود نداشته هرگاه شاخصه و اي براي تحليل نداريماين صحبت شما به اين معنا است كه شاخصهج) 

  شويم.باشد با همين مشكل مواجه مي
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شاخصه عيني غير از اين تعاريفي است كه مجمع داده است. چون بعد از آن  "منزلت"در قسمت س) 
  صورت بگيرد، يعني وقت تحليل هم شد... "تدبير سياست"بايد
بايد در همه جا بتوانند تطبيق را سريع كنند.  هاكنم كه تعاريف و شاخصهبصورت قاعده كلي عرض ميج) 

شود. معناي داشتن نذوق و ادراك افراد مختلف واگذار  اصلاً معناي داشتن تعريف اين است كه مطلب به
  .شاخصه هم اين است كه وسيله تطبيق داشته باشيم

شاخصه را  ،تا تعريف ١٠٨يعني  .تا ٥٤تا  ٢يعني  .تا شاخصه داريم ٢٧تا  ٢تا تعريف و  ٢٧تا  ٢پس ما س)  
  بايد ارائه بدهيم تا كاربرگ ما مورد استفاده قرار بگيرد.

  آنها هم بايد به همين ميزان برآن تسلط داشته باشند. البتهج) 
بنديهايي كه درجدول ما طبق تقسيم ؟توانيم برسانيمما شدت تاكيد را چگونه ميس) سؤال ديگر اين بود كه 

اما اينكه شدت تاكيد به چه ميزان است  .ادبي يامعنوي يا لفظي استنوع تأكيد كنيم كه انجام داديم بيان مي
 مثلاً مشخص كنيم كه آيا درطي بيست سال رهبري امام مثلاً يك مطلب دويست بار ؟بيان كنيم را چگونه

  يا بيشتر بيان شده است؟ كمتر
شامل چه الفاظي  ،گوييم ادبيتاكيدي را كه مي يعني مثلاً اگر .اين مسائل بايد درتعريف شما معين شودج) 
مثلاً بيان شود كه درطول مدت دولت  .كيد ذكر شودتااين باشد و چه موضوعات و چه موادي بايد در مي

  اسلام اهانت نشد.اين همه به پهلوي 
-اي ميو لذا با چه شاخصه .ظاهر لفظ هيچگونه تاكيدي ندارد ولي از تاكيد بسيار بالاتر است س) اين در

ا لفظي يا معنوي است؟                   توانيم بيان كنيم كه آيا اين لفظ تاكيدي دارد يا ندارد؟ و اينكه آيا تاكيد آن ادبي ي
اي از منزلت هست؟پس اين حرف به اين معناست كه درجه منزلت حضرت نبي اكرم (ص) در چه درجهج) 

شما يكسري موضوعات ارزشي داريد كه اگر اين موضوعات ارزشي را (چه سلبي چه ايجابي) در كنار چيزي 
  رساند.بياوريم تاكيد را مي

  ؟توانيم برسانيمضع را به چه صورتي ميشدت اين وس) 
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رابطه با  در يعني بايد مشخص كنيم كه اگر .١٦، امام معصوم ٣٢، پيغمبر ٦٤گوييم خدا مثلاً مي ج) [؟]

از شيعه بودن  ،در رابطه با كداميك اگر اهانت كنند ،شودكداميك از اينها صحبتي بشود شخص كافر مي
  [؟] .شوندخارج مي

 ٢٠٠است يك جمله ازحضرت امام (ره)وجود داشته باشد كه درطي ده سال حكومت مثلاً ممكن س) 
  .بارتكرار شده باشد

به اين كه  .خود تكرار كردن هم  درجاتي  دارد .نكنيداشتباه با اين مطلب  .آن حرف از زاويه ديگر استج) 
  آخر.... يك بار و يا هرماه و الي ايفرمودند و يا هفتهآيا هر روز اين مطلب را مي

- همين چند بار صحبت كردن را در كجاي كاربرگ ذكر كنيم. چون طبق اين كاربرگ ما فقط مي) س
  ."تكرار"نويسيم

كنيم به اين معناست كه گوئيم ضرب ميعرض كردم كه تكرار وزن دارد، وقتي كه در دستگاه خودمان ميج) 
  داراي وزن است.

  ر يا دويست بار صورت گيرد.تواند دوبااما خود تكرار مي ،وزن داردس) 
اگرتاكيدات ما با وزن نباشد، نص و دلالت و مضمر ما هم با وزن نباشد و متن ما هم ج) عرضم تمام نشده. 

 ،مفروض ما اين بوده كه تمام اينها بايد با قيد وزن در نظر ما باشد [؟]دراين صورت موازنه  ،وزن نداشته باشد
 ٤درجه شده، نوع تاكيد آن هم كه مثلاً معنوي است.  ١يا  ٢يا  ٤يا  ٣٢يا  ١٦ جهنص در ،يعني نوع نص آن

  معناي بارم بندي همين مطلب است.. است و الي آخر ٨يا  ٢يا 
را نتيجه  ٢٧تاكيد را به سه دسته تقسيم كرديم. اينها را درهم ضرب كرديم كه و دلالت  هريك از متن وس) 
  بار،....... ٣ بار، ٢بار،  ١دهاي انواع تاكيتا،  ٢٧حالا آيا در اين  .داد
بار  ٣٠از ،را تعريف كنيم و بگوييم مثلاً از يك بار تا سي بار درسطح يك يهاي  مشخصبايد بتوانيم سقفج) 

  .بار در سطح سوم ١٠٠تا مثلاً  ٩٠بار در سطح دو و از  ٩٠تا
لامعلَيكُم والس ة ومحاللّه ر ركاتهُ وب  




